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سيد‌محسن‌سادات‌فخر
كارشناس‌و‌پژوهشگر‌علوم‌قرآن‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌‌‌‌‌‌‌‌‌ ‌
و‌تفسير

چكيده:

قرآن كريم كلام و كتاب خدا در كنار امتياز بارز و برجسته وحيانی بودن از مشخصه های 
نياز فهم قرآن  نيز برخوردار است. »علوم قرآن« دانش پيش  معناداری و فهم پذيری 
است. اين علم مورد توجه عالمان قرآن پژوه در دوره های تاريخی بوده است. وحيانيت 
محكمات،  آيات،  طبقات  آيات،  ترتيب  قرآن،  تاريخ  كتابت،  تدريجی،  نزول  قرآن، 
و  تأويل  زبان شناسی قرآن،  نزول،  متشابهات، ساختار سوره ها، دانش تفسير، اسباب 

نسخ از موضوعات و مسائل شاخص علوم قرآن به شمار می روند. 

كليدواژه ها: قرآن، تاريخ قرآن، علوم قرآن.
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مقدمه
و‌ تغييرات‌شگرف‌ گسترده،‌ تحولات‌ تاكنون‌شاهد‌ پيدايش‌ آغاز‌ از‌ كتاب‌ و‌ كلام‌
را‌ نوشتار‌ ابعاد‌مختلفِ‌عرصه‌هاى‌سخن‌و‌ اين‌تحولات،‌ بوده‌است.‌ آميز‌ اعجاب‌‌
شامل‌می‌شود،‌با‌وجود‌اين‌تغييرات‌گسترده،‌به‌روشنی‌می‌توان‌مؤلفّه‌هاى‌همواره‌
ثابت‌را‌از‌ابتدا‌تا‌به‌امروز‌در‌اين‌دو‌پديده‌مشاهده‌نمود.‌اولين‌مؤلفّه‌كه‌در‌همه‌
دوره‌هاى‌تاريخی‌كلام‌و‌كتاب‌ثابت‌و‌پايدار‌بوده‌است،‌رابطه‌نمايانگرى‌اثر‌با‌پديد‌
آورنده‌اثر‌است.‌پديده‌هاى‌علمی‌بيشتر‌از‌ديگر‌پديده‌ها‌آيينه‌و‌نماى‌پديد‌آورندگان‌
خود‌را‌باز‌می‌تابند،‌آثار‌علمی،‌جلوه‌هاى‌روشن‌و‌آشكارِ‌ابعاد،‌مشخصه‌ها‌و‌صفات‌

آفرينندگان‌خويش‌هستند.
از‌ديگر‌مؤلفّه‌هاى‌استوار‌در‌تاريخ‌نوشتار‌و‌گفتار،‌وجود‌اصل‌انگيزه‌و‌هدف‌است.‌
بدون‌ترديد‌پديد‌آوردن‌هر‌اثر‌فكرى،‌علمی‌با‌توجه‌به‌فرايند‌پيدايش‌آن،‌از‌اراده‌
مسبوق‌به‌انگيزه‌و‌هدف‌نشأت‌گرفته‌است.‌باور‌پذير‌و‌معقول‌نيست‌كه‌اثر‌علمی‌
در‌قالب‌شفاهی‌يا‌كتبی‌تصادفی‌و‌با‌فقدان‌انگيزه‌صورت‌پذيرد.‌البته‌اگر‌چه‌در‌
تقسيمات‌الفاظ،‌لفظ‌مهمل‌نيز‌قرار‌دارد،‌وجود‌لفظ‌مهمل‌در‌خارج،‌اصل‌انگيزه‌
را‌در‌كلام‌نفی‌نمی‌كند،‌چه‌اين‌كه‌اصولا‌انسان‌به‌لحاظ‌برخوردارى‌از‌عقل‌و‌
ادراك،‌رفتار‌و‌عملی‌كه‌از‌انگيزه‌و‌غرض‌منبعث‌نباشد،‌ندارد،‌آنچه‌هست،‌تفاوت‌
در‌مراتب‌انگيزه‌و‌غرض‌است‌و‌لهو‌و‌لعب‌در‌برخی‌رفتار‌انسان‌امرى‌نسبی‌است.‌1
ترديدى‌نيست‌كه‌كلام‌و‌كتاب‌خداوند‌از‌سنخ‌كتاب‌و‌كلام‌بشرى‌نيست؛‌اما‌با‌
با‌كلام‌بشر،‌ آن‌شباهت‌ها‌و‌اشتراكاتی‌دارد.‌‌برجسته‌ترين‌اشتراك‌كلام‌خداوند‌
از‌ و‌ است‌ معنادارى‌ اصل‌ فقط‌ البته‌وجه‌مشترك‌ است.‌ بودن‌ مفهوم‌ و‌ معنادارى‌
نظر‌منشأ‌صدور،‌مراتب‌و‌لايه‌هاى‌معنايی،‌كلام‌خدا‌با‌كلام‌بشرى‌قابل‌سنجش‌
نيازهاى‌ نيست،‌دريافت‌معنا،‌فهم‌كلام‌و‌كتاب‌حكيم،‌خبير،‌عليم‌و‌بصير‌پيش‌

علمی‌دارد.
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علوم‌قرآن‌از‌اولين‌گرايش‌هاى‌علمی‌عرصه‌قرآن‌شناسی‌است‌كه‌در‌محيط‌هاى‌
وجود‌ با‌ است.‌ گرفته‌ قرار‌ پرشمار‌ آثار‌ تدوين‌ و‌ تحقيقات‌ محور‌ علمی،‌ و‌ فكرى‌
گنجينه‌پر‌برگ‌و‌بار‌آثار‌تدوين‌يافته‌بر‌محور‌علوم‌قرآن،‌ظرفيت‌پژوهش‌در‌اين‌

زمينه‌همچنان‌وجود‌دارد.
علوم قرآن

به‌مجموعه‌مساله‌هايي‌از‌علوم‌مستقل‌كه‌در‌جهت‌فهم‌قرآن‌به‌كار‌می‌روند‌و‌با‌اين‌
رويكرد‌شناخته‌و‌جستجو‌می‌شوند‌علوم‌قرآن‌گفته‌می‌شود.‌قرار‌گرفتن‌مساله‌هاى‌

ياد‌شده‌در‌فرآيند‌شناخت‌قرآن‌ملاك‌ورود‌آنها‌به‌حوزه‌علوم‌قرآن‌است.‌
از‌آنجا‌كه‌ از‌دو‌واژه‌»علوم«‌و‌»قرآن«‌تركيب‌يافته‌است.‌ اصطلاح‌علوم‌قرآن‌
شناخت‌معنايی‌دو‌واژه‌به‌شناخت‌كامل‌»علوم‌قرآن«‌يارى‌می‌رساند،‌نخست‌به‌

تعريف‌آنها‌اشاره‌مي‌شود:
»علوم«‌جمع‌»علم«‌مصدر‌به‌معناى‌فهم،‌شناخت‌و‌نيز‌به‌معناى‌قطع‌و‌يقين‌آمده‌
است.‌2علم‌در‌فلسفه،‌به‌صورتی‌از‌اشياء‌كه‌در‌ذهن‌حاصل‌می‌شود‌گفته‌می‌شود‌3
و‌دركلام‌عبارت‌است‌از:‌صفتی‌كه‌سبب‌می‌‌شود‌وجدان‌و‌دريافت‌در‌محل‌خود‌

شود.4
‌عَليَْنا‌جَمْعَهُ‌ قرآن‌در‌لغت‌مصدر‌و‌به‌معناى‌خواندن‌است.‌در‌قرآن‌آمده‌است:‌Ÿإنَِّ
وَ‌قُرْآنهَُ‌فَإذِا‌قَرَأنْاهُ‌فَاتَّبعِْ‌قُرْآنه‌ŷَُ)قيامت:‌‌17و‌18(‌5سپس‌اين‌واژه‌از‌معناى‌مصدرى‌
آن‌خارج‌شد‌و‌اسم‌قرار‌گرفت‌براى‌كلام‌اعجاز‌آميز‌خداوند‌كه‌بر‌پيامبر‌نازل‌شده‌
است.‌6سخن‌گفتن‌به‌شكلی‌كه‌از‌انسان‌واقع‌می‌شود‌ـ‌آنچه‌در‌ذهن‌دارد‌به‌وسيله‌
از‌خداوند‌متعال‌ الفاظ‌براى‌معانی‌ـ‌ با‌قرار‌داد‌وضع‌ يافته‌ صداها‌و‌آواها‌تركيب‌
صادر‌نمی‌شود.‌خدا‌جسم‌نيست،‌حنجره،‌دهان‌براى‌او‌متصور‌نيست‌تا‌نسبت‌كلام‌
بدين‌گونه‌به‌او‌صحيح‌باشد.‌ساحت‌او‌منزه‌است‌از‌جسم‌بودن‌و‌لوازم‌و‌تجهيزات‌
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جسمانی.‌چنانكه‌خود‌فرموده:‌Ÿليَْسَ‌كَمِثْلهِِ‌شَيْء‌ŷٌ)شورى:11(‌اما‌در‌مورد‌كلام،‌
نْهُم‌مَّن‌كَلَّمَ‌ ‌مُوسَی‌تَكْليِمًاŷ)نساء:Ÿ‌7)164مِّ در‌يك‌نوبت‌آيه‌می‌گويد:‌Ÿوَكَلَّمَ‌اللهُّ
ُ‌إلِاَّ‌ ...‌ŷ)بقره:253(‌8و‌در‌يك‌نوبت‌ديگر‌می‌گويد:‌Ÿوَمَا‌كَانَ‌لبَِشَرٍ‌أنَ‌يُكَلِّمَهُ‌اللهَّ اللهُّ
وَحْيًا‌ŷ)شورى:51(‌9آيه‌،‌معناى‌معهود‌كلام‌را‌در‌ميان‌مردم‌از‌خداوند‌نفی‌می‌كند‌
اما‌حقيقت‌كلام‌و‌سخن،‌حقيقت‌معناى‌تكلم‌را‌درباره‌خداى‌تعالی‌اثبات‌می‌نمايد،‌
ويژگی‌ها‌و‌آثار‌سخن‌بر‌حقيقت‌كلام‌مترتب‌است.‌خداوند‌مقصود‌خود‌را‌به‌پيامبر‌
خود‌می‌رساند‌و‌می‌فهماند،‌اين‌همان‌حقيقت‌كلام‌و‌تكلم‌است.‌يعنی،‌تفهيم‌مراد‌

و‌مطالب‌مورد‌نظر‌و‌القاى‌آن‌در‌ذهن‌مخاطب.10
قرآن‌بدون‌ترديد‌كلام‌خداوندگار‌است؛‌اما‌نسبت‌كلام‌به‌خدا،‌با‌نسبت‌كلام‌به‌
بشر‌از‌نظر‌ماهيت‌تفاوت‌دارد.‌كلام‌خداوند‌با‌كلام‌بشرى‌مشترك‌لفظی‌است،‌زيرا‌
كلام‌در‌مورد‌انسان‌گاهی‌به‌معناى‌مصدرى‌به‌كار‌می‌رود‌و‌از‌آن‌»سخن‌گفتن،‌
تكلم«‌اراده‌می‌شود،‌گاهی‌به‌معناى‌حاصل‌مصدر‌است،‌يعنی‌گفتار‌و‌سخن.‌در‌هر‌
دو‌صورت‌كلام‌يا‌نفسی‌است،‌يا‌لفظی،‌كلام‌لفظی‌به‌معناى‌مصدرى‌آن‌است‌كه‌
با‌كمك‌تارهاى‌صوتی‌و‌تركيبی‌از‌آواها،‌انسان‌حروف‌و‌كلماتی‌را‌با‌زبان‌ادا‌كند‌
و‌سخن‌بگويد.‌كلام‌لفظی‌به‌معناى‌حاصل‌مصدر،‌همان‌حروف‌و‌كلمات‌مصوّتی‌
هستند‌كه‌ادا‌می‌شوند.‌الفاظ،‌كلمه‌ها‌و‌جمله‌هاى‌تركيبی‌قطع‌نظر‌از‌معناى‌آنها‌
كلام‌لفظی‌هستند.‌كلام‌نفسی‌به‌معناى‌مصدرى،‌زمانی‌صورت‌می‌پذيرد‌كه‌انسان‌
در‌نفس‌خود‌به‌نيروى‌تكلم‌باطنی‌و‌بدون‌استفاده‌از‌اعضاء‌و‌جوارح‌سخن‌بگويد.‌
در‌اين‌حالت‌انسان‌صورت‌هاى‌ذهنی‌و‌مفاهيم‌اشياء‌را‌در‌ذهن‌خود‌با‌صورت‌و‌
نظامی‌خاص‌به‌نظم‌می‌آورد،‌طورى‌كه‌اگر‌آنها‌را‌با‌يارى‌گرفتن‌و‌كمك‌اعضاء‌
گويايی‌صورت‌بدهد‌و‌بيان‌كند‌به‌كلام‌لفظی‌تبديل‌می‌شوند.‌11همانند‌آماده‌شدن‌
وكيل‌قبل‌از‌حضور‌در‌جلسات‌دفاع‌از‌متهم‌كه‌لايحه‌دفاعيه‌خود‌را‌در‌ذهن‌مرور‌
نموده،‌الفاظ‌و‌كلمات‌ويژه‌اى‌با‌بار‌معنايی‌حقوقی‌خاص‌بارها‌به‌ذهن‌می‌سپارد‌تا‌
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آنها‌را‌در‌جلسه‌دادگاه‌به‌كار‌برد.
كلام‌نفسی‌به‌معناى‌حاصل‌مصدر‌همان‌صورت‌هاى‌ذهنی‌و‌مفاهيم‌كلمات‌اند‌كه‌
مطابق‌با‌وضع‌و‌ترتيب‌خارجی‌و‌لفظی‌در‌ذهن‌منظّم‌شده‌اند.‌در‌برخی‌آيات‌قرآن‌
به‌هر‌دو‌نوع‌كلام‌نفسی‌اشاره‌دارد‌Ÿ...‌قَالوُا‌إنِْ‌يَسْرِقْ‌فَقَدْ‌سَرَقَ‌أخٌَ‌لهَُ‌مِنْ‌قَبْلُ‌

12ŷ...ًمَكَانا‌ هَا‌يُوسُفُ‌فِي‌نفَْسِهِ‌وَلمَْ‌يُبْدِهَا‌لهَُمْ‌قَالَ‌أنَتُْمْ‌شَرٌّ فَأَسَرَّ
تعريف‌قرآن،‌عبارت‌است‌از:‌»مجموعه‌الفاظی‌كه‌بر‌پيامبر‌صلي‌الله‌عليه‌و‌آله‌از‌
ابتداء‌سوره‌فاتحه‌تا‌انتهاى‌سوره‌ناس‌نازل‌شده‌است«‌اين‌تعريف،‌الفاظ‌قرآن،‌
نزول‌بر‌پيامبر‌صلي‌الله‌عليه‌و‌آله‌و‌صورت،‌مصحف‌و‌كتاب‌بودن‌قرآن‌را‌مورد‌
توجه‌قرار‌داده‌است.‌در‌تعريف‌ديگري‌آمده‌است:‌»كلام‌اعجاز‌آميز‌نازل‌شده‌بر‌
پيامبر‌صلي‌الله‌عليه‌و‌آله‌كه‌در‌مصاحف‌نوشته‌شده‌و‌به‌تواتر‌نقل‌شده‌و‌تلاوت‌

آن‌عبادت‌است«.
در‌اين‌تعريف‌معجزه‌بودن‌قرآن،‌نزول‌از‌طرف‌خدا،‌دريافت‌از‌سوى‌پيامبر‌صلي‌
الله‌عليه‌و‌آله‌و‌اعتبار‌نسبت‌كلام‌به‌وحی،‌مشخصه‌هاى‌اصلی‌ذكر‌شده‌است،‌
و‌ هماهنگ‌ را‌ كتاب‌ اعتبار‌ و‌ اتقان‌ سلامت،‌ وحيانيت،‌ اعجاز،‌ كه‌ مشخصه‌هايی‌
است.‌ شده‌ ذكر‌ پرشماري‌ نام‌هاي‌ قرآن‌ براي‌ می‌شمارد.‌ بر‌ قرآن‌ براى‌ پيوسته‌
آنها‌ مشهورترين‌ »نور«‌ و‌ »كتاب«‌ المثاني«،‌ »سبع‌ »ذكر«،‌ »فرقان«،‌ »قرآن«،‌
هستند.‌13برخی‌بيش‌از‌نود‌اسم‌براى‌قرآن‌نام‌برده‌اند.‌14بررسی‌كامل‌و‌گسترده‌

نام‌هاى‌قرآن،‌مجال‌مستقلی‌می‌طلبد.
پيدايش علوم قرآن  

برخی‌پيدايش‌علوم‌قرآن‌را‌به‌عنوان‌دانشی‌تعريف‌شده‌در‌قرن‌پنجم‌می‌دانند.‌15
كتاب‌البرهان‌فی‌علوم‌القرآن‌از‌علی‌بن‌ابراهيم‌سعيد‌مشهور‌به‌حوفی‌)430ق(‌در‌
اين‌دوره‌تاريخی‌نوشته‌شده‌است.‌16زركشی)794‌/745ق(‌در‌البرهان‌می‌نويسد‌:‌
در‌علوم‌قرآن‌به‌معناى‌دانشی‌تدوين‌يافته‌اثر‌فراگير‌و‌جامعی‌قبل‌از‌قرن‌سوم‌
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نمی‌شناسم.17زرقانی‌)‌‌1367ق‌(‌پيدايش‌اولين‌تأليفات‌در‌شاخه‌هاى‌علوم‌قرآن‌را‌
به‌قرن‌سوم‌می‌رساند‌و‌می‌نويسد:‌از‌اولين‌مؤلفان‌انواع‌علوم‌قرآن،‌علی‌بن‌مدينی‌
)232ق(‌است‌كه‌كتابی‌در‌اسباب‌نزول‌نوشت‌و‌ابو‌عبيد‌قاسم‌بن‌سلام‌)‌‌224
ق‌(‌رساله‌اى‌در‌ناسخ‌و‌منسوخ‌نگاشت.‌18البته‌نگاهی‌به‌آثار‌مكتوب‌پيشين‌نشان‌
می‌دهد‌در‌شاخه‌هاى‌علوم‌قرآن‌قبل‌از‌رساله‌هاى‌ياد‌شده‌آثار‌ديگرى‌نيز‌ثبت‌شده‌

است‌كه‌به‌برخی‌از‌آنها‌اشاره‌می‌شود‌:
نوشته‌ قراءت‌ در‌ كتابی‌ دوئلی،‌ ابوالاسود‌ (‌شاگرد‌ يا‌‌90ق‌ ‌89‌( يعمر‌ بن‌ يحيی‌
است.‌19ابوالاسود‌دانش‌آموخته‌امام‌علی‌عليه‌السلام‌است،‌او‌نقطه‌گذارى‌آيه‌ها‌و‌
اصول‌قواعد‌علم‌نحو‌را‌در‌مكتب‌ايشان‌آموخت.‌20ابن‌انبارى‌)‌577ق(‌می‌نويسد:‌
بنيان‌گذار‌اوليه‌دانش‌نحو‌علی‌بن‌ابی‌طالب‌عليه‌السلام‌است‌و‌قفطی‌)‌646ق(‌
می‌گويد:‌به‌هنگام‌تحصيل‌در‌مصر‌يادداشت‌هايی‌در‌ابواب‌علم‌نحو‌را‌ديده‌است‌
السلام‌‌ ابی‌طالب‌عليه‌ از‌علی‌بن‌ ابوالاسود‌دوئلی‌ اتفاق‌آن‌را‌آموخته‌هاى‌ با‌ كه‌
می‌دانستند.‌مورخان‌زبان‌و‌ادبيات‌عرب‌به‌اتفاق،‌ابوالاسود)‌69ق(‌را‌بنيان‌گذار‌رسم‌
)خط(‌و‌شكل‌)نگارش(‌و‌نقطه‌گذارى‌قرآن‌می‌دانند‌كه‌دانش‌اعراب‌قرآن‌از‌مسائل‌
از‌عبدالله‌بن‌عامر‌يحصبی‌)‌118ق(‌ با‌آن‌شروع‌شده‌است.‌21 اصلی‌علوم‌قرآن‌
رساله‌اى‌در‌اختلاف‌مصاحف‌شام،‌حجاز،‌عراق‌ثبت‌شده‌است،22حسن‌بن‌ابوالحسن‌
بصرى‌)‌‌110ق‌(‌كتابی‌در‌عدد‌آيه‌هاى‌قرآن‌نگاشت23.‌ابان‌بن‌تغلب‌)141ق(‌
صحابی‌نامدار‌امام‌علی‌بن‌الحسين‌عليه‌السلام‌و‌حمزة‌بن‌حبيب‌زيات‌كوفی‌)‌

‌156ق‌(‌از‌اصحاب‌امام‌صادق‌عليه‌السلام‌كتابی‌در‌قراءت‌دارند.‌24
مقاتل‌بن‌سليمان‌)‌‌150ق‌(‌كتابی‌به‌نام‌وجوه‌القرآن‌نگاشت،‌اين‌اثر‌اكنون‌در‌
النظاير‌به‌طبع‌ القرآن،‌الأشباه‌و‌ النظاير‌فی‌ الوجوه‌و‌ نام‌هاى‌ به‌ دسترس‌است‌و‌
رسيده‌است.‌آثار‌ياد‌شده،‌نشانگر‌وجود‌و‌توجه‌علمی‌به‌مسائل‌و‌شاخه‌هاى‌علوم‌
قرآن‌از‌قرن‌هاى‌اوليه‌است.‌رويكرد‌علمی‌به‌مباحث‌و‌شاخه‌هاى‌علوم‌قرآن‌به‌
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دوران‌نزول‌پيوند‌خورده‌است.‌
پيشينه علوم قرآن

رويكرد‌علمی‌به‌فهم‌كلام‌و‌كتاب‌حكيم‌از‌آغاز‌در‌كنار‌نگرش‌پذيرش‌محض،‌فضا‌
و‌محيط‌هاى‌فكرى،‌فرهنگی‌مسلمانان‌را‌در‌برگرفت.‌پديدارى‌مدارس‌تفسيرى‌
و‌گرايش‌هاى‌فكرى،‌علمی‌به‌شناخت‌و‌فهم‌كامل‌و‌نظام‌مند‌كلام‌خدا،‌پيامد‌
نگرش‌علمی،‌تمدنی‌به‌كتاب‌خداوند‌است.‌آثار‌اين‌رويكرد‌گنجينه‌علمی‌ارزشمندى‌
است‌كه‌در‌حوزه‌هاي‌علوم‌قرآن‌و‌تفسير‌به‌جا‌مانده‌است.‌نگارش‌كتاب‌البرهان‌
فی‌علوم‌القرآن‌علی‌بن‌ابراهيم‌بن‌سعيد،‌مشهور‌به‌حوفی‌)430(‌در‌سی‌جلد‌25از‌

اولين‌پيامدهاى‌نگرش‌علمی‌به‌قرآن‌است.
تفسير‌ و‌ قرآن‌ ادب‌عربی،‌علوم‌ نامدار‌حوزه‌هاى‌علوم‌ عالم‌ الدين‌سيوطی‌ جلال‌
كتابی‌ قرآن‌ علوم‌ زمينه‌ در‌ پيشين‌ عالمان‌ اينكه‌ از‌ تحصيل‌ دوران‌ در‌ می‌نويسد:‌
تدوين‌نكرده‌اند‌شگفت‌زده‌شدم،‌در‌حالی‌كه‌نسبت‌به‌علم‌حديث‌اين‌آثار‌تأليف‌
شده‌بود،‌پس‌از‌مدتی‌كتابی‌از‌استاد‌»علامه‌كافيجی«)‌‌873ق‌(‌ديدم‌كه‌مشتمل‌
بر‌دو‌بخش‌بود:‌بخش‌اول‌در‌معناى‌تفسير،‌تأويل‌قرآن،‌سوره‌و‌آيه.‌بخش‌دوم‌در‌
شرايط‌تفسير‌قرآن.‌مدتی‌بعد‌عالم‌بزرگ‌»علم‌الدين‌بلقينی«‌مرا‌با‌كتاب‌»جلال‌
چنان‌ كتاب‌ اين‌ كرد.‌26 آشنا‌ النجوم‌ مواقع‌ من‌ العلوم‌ مواقع‌ نام‌ به‌ بلقينی«‌ الدين‌
سيوطی‌را‌شيفته‌خود‌نمود‌كه‌به‌تمجيد‌از‌او‌پرداخت‌و‌آن‌را‌تأليفی‌لطيف‌و‌با‌
نظم‌و‌ترتيب‌معرفی‌می‌كند.‌27سيوطی‌اولين‌اثر‌خود‌در‌زمينه‌علوم‌قرآن‌را‌با‌نام‌‌
التحبير‌فی‌علوم‌التفسير‌با‌افزودن‌بر‌ابواب‌و‌مطالب‌كتاب‌»جلال‌الدين‌بلقينی«‌
و‌نظمی‌نوين‌تدوين‌می‌نمايد.‌28او‌در‌مقدمه‌»التحبير‌فی‌علم‌التفسير«‌می‌نويسد:‌
العلوم‌فی‌مواقع‌النجوم‌به‌رتبه‌علمی‌كتاب‌او‌نرسيد.‌ كسی‌پيش‌از‌كتاب‌مواقع‌
مساله‌هاى‌–‌دانش‌شناخت‌قرآن-‌را‌به‌پنجاه‌و‌چند‌باب‌تقسيم‌نمود،‌براى‌من‌
باب‌ها-‌مساله‌هايی‌-‌در‌علوم‌تفسير‌قرآن‌آشكار‌شد‌كه‌در‌قبل‌روشن‌نشده‌بود‌و‌
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برخی‌مسائل‌را‌نيز‌توضيحات‌كامل‌داده‌ام29.‌»بدرالدين‌زركشی«‌)‌745ـ‌‌795ق(‌
قبل‌از‌سيوطی‌كتابی‌در‌ابواب‌علوم‌قرآنی‌با‌نام‌البرهان‌فی‌علوم‌القرآن‌نگاشت.‌
در‌اين‌كتاب‌چهل‌و‌هفت‌باب‌از‌ابواب‌اين‌علم،‌با‌نظمی‌خاص‌تدوين‌شده‌است.‌
اثر‌ گرديد‌ موجب‌ داد‌ قرار‌ تأثير‌ تحت‌ را‌ كتاب،‌سيوطی‌ موضوعات‌ ابعاد‌ فراگيرى‌
جديدى‌بنگارد.‌اراده‌و‌همت‌بلند‌او‌در‌اثر‌دوم‌آشكار‌است،‌اين‌اثر‌از‌آثار‌نامدار‌در‌
اين‌عرصه،‌‌مشهور‌به‌الاتقان‌فی‌علوم‌القرآن‌است.‌در‌اين‌كتاب‌هشتاد‌نوع‌از‌علوم‌
قرآن‌بيان‌شده‌است،‌در‌حالی‌كه‌زركشی‌تنها‌چهل‌و‌هفت‌باب‌را‌در‌كتاب‌خود‌
بررسی‌كرده‌بود...‌.‌‌30الاتقان‌سيوطی‌را‌بنابر‌نظر‌خود‌او‌می‌توان‌ويرايشی‌نوين‌
از‌‌البرهان‌با‌افزوده‌هاى‌علمی‌و‌ساماندهی‌مطالب‌بنابه‌رأى‌او‌دانست،‌‌چنانكه‌او‌
می‌نويسد:‌هنگامی‌كه‌با‌كتاب‌‌البرهان‌فی‌علوم‌القرآن‌‌آشنا‌شدم‌شادمانی‌و‌سرورم‌
افزايش‌يافت،‌خداوند‌را‌بسيار‌شكر‌گزاردم...‌تصميم‌جدى‌گرفتم‌...‌كتابی‌تأليف‌
كنم،‌‌نظام‌باب‌هاى‌آن‌را‌از‌نظام‌موجود‌در‌كتاب‌‌البرهان‌مناسب‌تر،‌‌برخی‌ابواب‌

را‌در‌برخی‌ادغام،‌برخی‌مطالب‌اجمال‌را‌تفصيل‌و‌مطالبی‌را‌بر‌آن‌بيفزايم.31
‌در‌زمينه‌پيشينه‌اين‌دانش‌با‌نگاهی‌به‌عناصر‌اصلي‌تاريخ‌تدوين‌آثار‌مكتوب‌عرصه‌

علوم‌قرآن‌در‌نظر‌داشتن‌دو‌نكته‌راهگشا‌است:
دوران‌ در‌ ريشه‌ گذشت،‌ اشارت‌ به‌ كه‌ چنان‌ دانش‌ اين‌ مساله‌هاي‌ نخست:‌ نكته‌
نزول‌و‌عصر‌نبوى‌صلي‌الله‌عليه‌و‌آله‌دارد.‌با‌نزول‌آيه،‌آيه‌قرآن‌و‌ثبت‌آن‌توسط‌
اصحاب‌خاص،‌حفظ‌و‌ضبط‌آيه‌ها‌در‌سينه‌هاى‌مومنان،‌مسأله‌هاى‌اوليه‌اين‌دانش‌
تولد‌يافت‌و‌بستر‌تاريخی‌علوم‌قرآن‌گسترده‌شد.‌با‌بروز‌تفاوت‌اندك‌در‌نسخه‌
نوشته‌هاى‌قرآن‌توسط‌اشخاص‌و‌آشكار‌شدن‌تفاوت‌در‌قرائات،‌مسأله‌هاى‌علوم‌
قرآن‌داراى‌مرحله‌جديدى‌شده‌است.‌وجود‌آثار‌پرشمار‌تأليف‌شده‌در‌قرائت‌و‌عدد‌
آيه‌ها‌شاهد‌اين‌فراز‌از‌تاريخ‌علوم‌قرآن‌است.‌در‌اينجا‌به‌اولين‌مسأله‌علوم‌قرآن‌
كه‌در‌دوران‌صدر‌اسلام‌تولد‌يافته‌است‌اشاره‌می‌شود:‌اولين‌مسأله‌تولد‌يافته‌تاريخ‌
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علوم‌قرآن‌كتابت‌وحی‌است،‌اين‌مسئله‌از‌ابعاد‌مختلف‌مورد‌توجه‌قرار‌گرفته‌است.‌
برخی‌نويسندگان‌نامدار‌و‌شناخته‌شده‌‌قرآن‌عبارتند‌از:‌زيد‌بن‌ثابت،‌ابُیّ‌بن‌كعب،‌

علی‌بن‌ابی‌طالب،‌خالد‌بن‌وليد.
اولين‌فردى‌كه‌در‌مكّه‌آيه‌ها‌را‌به‌هنگام‌نزول‌نوشته‌است،‌علی‌بن‌ابی‌طالب‌عليه‌
السلام‌است،‌‌اين‌كار‌در‌طول‌حيات‌پيامبرصلي‌الله‌عليه‌و‌آله‌ادامه‌داشت.‌ايشان‌
اصرار‌داشته‌اند‌كه‌نزول‌هيچ‌آيه‌اى‌از‌علی‌بن‌ابی‌طالب‌عليه‌السلام‌غايب‌نماند‌
و‌ايشان‌در‌جريان‌نزول‌تمام‌آيه‌ها‌قرار‌گيرند،‌لذا‌بدين‌جهت‌چنانچه‌به‌هنگام‌
نزول‌آيه‌اى،‌علی‌بن‌ابی‌طالب‌عليه‌السلام‌غائب‌بودند،‌پيامبرصلي‌الله‌عليه‌و‌آله‌
برخی‌كاتبان‌ديگر‌را‌احضار‌می‌نمود‌تا‌آيه‌ثبت‌شود،‌به‌مجرد‌حاضر‌شدن‌علی‌بن‌
ابی‌طالب‌عليه‌السلام‌آيه‌را‌براى‌ايشان‌تلاوت‌می‌نمود‌تا‌ايشان‌نيز‌آيه‌را‌ثبت‌
كنند،‌اين‌ويژگی‌موجب‌گرديد‌نسخه‌نوشته‌هاى‌هيچ‌يك‌از‌نويسندگان‌اوليه‌قرآن‌

جامعيت‌نسخه‌نوشته‌علی‌عليه‌السلام‌را‌نداشته‌باشد.
سليم‌بن‌قيس‌هلالی‌می‌گويد:‌با‌علی‌بن‌ابی‌طالب‌عليه‌السلام‌در‌مسجد‌كوفه‌
نشسته‌بودم‌در‌حالی‌كه‌مردم‌گرداگرد‌او‌را‌قرار‌گرفته‌بودند،‌ايشان‌گفت:‌مردم!‌از‌
من‌بپرسيد‌پيش‌از‌آنكه‌مرا‌نيابيد،‌به‌خدا‌سوگند‌هيچ‌آيه‌اى‌نازل‌نشد‌مگر‌اينكه‌
رسول‌خدا‌صلي‌الله‌عليه‌و‌آله‌آن‌را‌بر‌من‌خواند‌و‌تأويل‌آن‌را‌آموخت.‌»ابن‌كوّاء«‌
كه‌در‌مجلس‌حاضر‌بود‌گفت:‌-‌اى‌علی!‌-‌آيا‌آيه‌اى‌در‌هنگام‌غايب‌بودن‌تو‌نازل‌
نشد؟‌علی‌عليه‌السلام‌گفت:‌چرا،‌-‌اما-‌‌آيه‌اى‌كه‌در‌غايب‌بودن‌من‌نازل‌می‌شد‌
به‌هنگام‌بازگشت‌من‌گفته‌می‌شد،‌پيامبر‌مي‌فرمود:‌اى‌علی‌بعد‌از‌رفتن‌تو‌خداوند‌

اين‌آيه‌را‌نازل‌كرد‌و‌آيه‌بر‌من‌خوانده‌می‌شد‌و‌تأويل‌آن‌را‌نيز‌مي‌آموختم.32
در‌مدينه‌اولين‌كسی‌كه‌نوشتن‌قرآن‌را‌برعهده‌داشت،‌ابُیّ‌بن‌كعب‌صحابی‌نامدار‌
اسلام‌ از‌ قبل‌ جاهليت‌ دوران‌ در‌ كعب‌ بن‌ ابیّ‌ می‌گويد:‌ طبقات‌ در‌ ابن‌سعد‌ بود،‌
نويسنده‌بود،‌در‌ميان‌اعراب،‌نويسندگان‌و‌افرادى‌كه‌قدرت‌نويسندگی‌داشته‌باشند‌
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اندك‌بودند،‌بعد‌از‌اسلام‌ابُیّ‌بن‌كعب‌از‌كاتبان‌وحی‌شد.33
تاريخ‌علمی‌خود،‌مراحل‌ در‌ قرآن‌محورى‌است‌كه‌ دانش‌ قرآن‌ نكته‌دوم،‌علوم‌
تكاملی‌را‌طی‌كرده‌است.‌تدوين‌آثار‌پيوسته‌و‌مشهور‌با‌افزايش‌ابواب‌و‌مطالب‌
در‌اثر‌جديد‌نسبت‌به‌اثر‌پيشين‌در‌اين‌حوزه‌نشان‌روشنی‌از‌دوره‌هاى‌تكاملی‌اين‌

دانش‌به‌شمار‌می‌رود،‌به‌نمونه‌هايی‌از‌اين‌آثار‌اشاره‌می‌شود:
1.‌البيان‌في‌انواع‌القرآن‌اثر‌گرانسنگ‌فقيه‌متكلم‌نام‌آشنا‌و‌ارجمند‌دانش‌و‌فرهنگ‌

اسلامی‌محمد‌بن‌محمد‌بن‌النعمان‌»شيخ‌مفيد«‌)413ق(‌است.34
2.‌فنون‌الافنان‌ابن‌جوزى‌)597ق(نه‌نوع‌از‌انواع‌علوم‌قرآن‌را‌شامل‌می‌شود.35

3.‌المرشد‌الوجيز‌فيما‌يتعلق‌بالقرآن‌العزيز‌اثر‌ابوشامد)665ق(چهار‌باب‌از‌ابواب‌علوم‌
قرآن‌را‌طرح‌و‌بحث‌كرده‌است.

در‌چهل‌ كتاب‌ (اين‌ زركشی)‌745-‌794ق‌ بدرالدين‌ القرآن‌ علوم‌ البرهان‌فی‌ ‌.4
به‌ اثرى‌كه‌در‌گسترده‌گرى‌ القرآن‌تدوين‌شده‌است.‌ ابواب‌علوم‌ از‌ باب‌ و‌هفت‌
اگر‌ نامدار‌و‌برجسته‌به‌شمار‌می‌رود.‌ آثار‌ اولين‌ از‌ ابواب‌و‌مساله‌هاى‌علوم‌قرآن‌
چه‌ابواب‌بحث‌هاى‌طرح‌شده‌در‌اين‌كتاب‌بعدها‌از‌سوى‌عالمان‌علوم‌قرآن‌نظام‌
نوينی‌پيدا‌نمود؛‌اما‌فضيلت‌سبقت‌و‌تقدم‌را‌در‌گسترده‌نگرى‌به‌علوم‌قرآن‌از‌آن‌

خود‌ساخت.
5.‌مواقع‌العلوم‌من‌مواقع‌النجوم‌كتاب‌شش‌محور‌از‌محورها‌و‌مباحث‌علوم‌قرآن‌را‌
در‌پنجاه‌نوع‌طبقه‌بندى‌و‌طرح‌نموده‌است.‌مبحث‌اسباب،‌اوقات‌و‌مكان‌هاى‌نزول‌
را‌به‌دوازده‌نوع‌ذكر‌كرده‌و‌بحث‌سند‌قرآن‌را‌در‌شش‌نوع،‌مباحث‌الفاظ‌قرآن‌را‌
هفت‌نوع‌و‌مبحث‌معانی‌متعلق‌به‌الفاظ‌قرآن‌در‌پنج‌نوع‌و‌معانی‌متعلق‌به‌احكام‌

القرآن‌را‌در‌چهارده‌نوع‌نوشته‌است.36
الدين‌سيوطی.‌چنانكه‌گذشت‌اين‌كتاب‌متأثر‌ التفسير‌جلال‌ التحبير‌فی‌علوم‌ ‌.6
از‌كتاب‌بلقينی‌است؛‌ولي‌ده‌هايی‌بر‌آن‌دارد‌كه‌در‌واقع‌گامی‌به‌پيش‌به‌شمار‌
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می‌رود.
7.‌الاتقان‌فی‌علوم‌القرآن‌جلال‌الدين‌سيوطی‌كه‌شامل‌طرح‌و‌بررسی‌هشتاد‌باب‌
از‌ابواب‌علوم‌قرآن‌است.‌گستردگی‌و‌تنوع‌مسائل‌مطرح‌شده‌در‌الاتقان‌نشانگر‌
جريان‌حركت‌تكاملی‌دانش‌علوم‌قرآن‌است.‌‌با‌وجود‌فراز‌و‌نشيب‌هاى‌فراوان،‌
جريان‌پيوند‌مسائل‌اين‌دانش‌تا‌عصر‌نبوى‌به‌روشنی‌مشاهده‌می‌شود‌علوم‌قرآن‌
شده‌ تبديل‌ گستردگی‌ و‌ تكامل‌ حال‌ در‌ همواره‌ دانشی‌ به‌ خويش‌ علمی‌ سير‌ در‌

است.
قلمرو علوم قرآن

برخی‌قلمرو‌علوم‌قرآن‌را‌گسترده‌و‌فراگير‌می‌دانند‌تا‌آنجا‌كه‌نوشته‌اند:‌علوم‌قرآن‌
با‌ قرآن‌ كلمات‌ تعداد‌ و‌ مسائل‌ تركيب‌ نتيجه‌ كه‌ علومی‌ انواع‌ است،‌ نوع‌ ‌77450
مباحث‌ظاهر‌و‌باطن‌و‌آغاز‌و‌پايان‌آنهاست؛‌زيرا‌هر‌كلمه‌اى‌از‌قرآن‌ظاهرى‌دارد‌
و‌باطنی،‌پايانی‌دارد‌و‌آغازى‌و‌اين‌تنها‌در‌مفردات‌قرآن‌است‌كه‌اگر‌جملات‌قرآن‌
و‌روابط‌ميان‌آنها‌را‌نيز‌در‌نظر‌آوريم،‌علوم‌قرآن‌غير‌شمارش‌خواهد‌شد‌و‌خداوند‌

بدان‌آگاه‌است.
سيوطی‌با‌نقل‌اين‌نظر‌از‌ابن‌عربی‌در‌كتاب‌قانون‌التأويل‌قائل‌به‌توسعه‌در‌علوم‌
قرآن‌شده‌و‌دانش‌هايی‌همانند:‌علم‌هيئت،‌هندسه‌و‌طب‌را‌نيز‌از‌علوم‌قرآن‌به‌
شمار‌آورده‌است.‌37از‌اين‌منظر‌علوم‌قرآن‌از‌اصطلاح‌اوليه‌خود‌خارج‌گرديده‌تعريف‌
ديگرى‌می‌طلبد.‌تعريف‌جديد،‌قلمرو‌انواع‌علوم‌قرآن‌را‌با‌در‌نظر‌گرفتن‌اهداف‌اين‌
دانش‌تعيين‌مي‌كند.‌آنچه‌زمينه‌آشنايی‌و‌شناخت‌قرآن‌را‌فراهم‌مي‌آورد‌در‌حوزه‌

علوم‌قرآن‌قرار‌مي‌گيرد.
جايگاه و مكانت علوم قرآن:

تفسير‌ ‌ با‌غرض‌ روند‌ به‌شمار‌می‌ اين‌علم‌ مواد‌علمی‌ و‌ مسأله‌هايی‌كه‌عناصر‌
طريقی‌ دانش‌ اين‌ اند.‌ كرده‌ پيدا‌ موضوع‌ وحدت‌ كريم‌ قرآن‌ وحيانی‌ متن‌ فهم‌ و‌
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‌حكيم«‌Ÿوَإنَِّهُ‌فِي‌ راهبردى‌است‌كه‌در‌جهت‌شناخت‌كلمات‌صادر‌شده‌از‌»علیِّ
‌حَكِيم‌38ŷٌبه‌كار‌می‌رود،‌نگرش‌اين‌دانش‌بر‌اساس‌تأسيس‌ ‌الكِْتَابِ‌لدََيْنَا‌لعََليٌِّ أُمِّ
و‌تنقيح‌اصول،‌تدوين‌مبانی،‌ضوابط،‌تفسير‌و‌فهم‌قرآن‌و‌آيه‌هاى‌آن‌شكل‌يافته‌
است.‌با‌اين‌رويكرد‌علوم‌قرآن،‌دانشی‌سرآمد‌ديگر‌دانش‌هاى‌معرفتی،‌دينی‌است،‌
البته‌با‌توجه‌به‌ماهيت‌ياد‌شده،‌مكانت‌و‌منزلت‌علوم‌قرآن،‌رابطه‌اى‌از‌نوع‌رابطه‌
مقدمه‌با‌ذى‌المقدمه‌است.‌ارزشمندى‌و‌حسن‌علوم‌مقدمه‌از‌منزلت‌علوم‌هدف‌
تأثير‌می‌پذيرد.‌هر‌چه‌علوم‌هدف‌ارجمند‌باشد‌علوم‌مقدماتی‌و‌زمينه‌هاى‌علمی‌
آن‌از‌همان‌مراتب‌ارجمندى‌برخوردار‌می‌شود.‌رسيدن‌به‌هدف‌موجب‌می‌گردد‌از‌
آن‌منزلت‌سهم‌و‌نصيب‌بردارد،‌نفس‌مقدمه‌بودن‌اقتضاى‌حسن‌است.‌اين‌اقتضا‌
آنگاه‌به‌فعليّت‌می‌‌رسد‌كه‌مقدمه‌ها‌توقفگاه‌نشود.‌مقدمه‌بايد‌شرايطي‌ايجاد‌كند‌تا‌
حركت‌به‌سوي‌هدف،‌مطمئن‌و‌سريع‌انجام‌پذيرد.‌اگر‌مقدمه‌در‌مقام‌مقدمه‌بودن‌
بماند‌و‌به‌ذى‌المقدمه‌دست‌نيابد‌در‌مقام‌مقتضی‌بودن‌متوقف‌می‌شود‌و‌نمی‌تواند‌به‌
حسن‌و‌ارزش‌اصلی‌دست‌يابد.‌اين‌مشخصه‌همه‌مراحل‌آموزش،‌پژوهش،‌تأليف‌
و‌تدوين‌آثار‌در‌علوم‌قرآن‌را‌شامل‌می‌شود،‌اين‌مراحل‌نيز‌مكانت‌خود‌را‌از‌معرفت‌

كلام‌ربوبی‌كسب‌می‌نمايد.‌
بايستگی علوم قرآن

پيدايش‌و‌پيشينه‌علوم‌قرآن‌مورد‌اشاره‌قرار‌گرفت،‌در‌اينكه‌چرا‌بايد‌دانشی‌مستقل‌
قبل‌از‌ورود‌به‌حوزه‌تفسير‌شكل‌بگيرد،‌تحقيقات‌و‌كاوش‌ها‌صورت‌پذيرد‌تا‌بر‌
اساس‌آن‌اصول‌و‌قواعد‌در‌قالب‌تعريف‌شده‌»علوم‌قرآن«‌ارائه‌گردد،‌دغدغه‌هايی‌
است‌كه‌رهگذران‌مسأله‌ها‌و‌آثار‌اين‌دانش‌را‌به‌خود‌مشغول‌داشته‌است‌و‌شگفت‌
آفرينی‌ نقش‌ وجود‌ با‌ دانش،‌ اين‌ بار‌ و‌ برگ‌ پر‌ عرصه‌ در‌ شده‌ ياد‌ دغدغه‌ است‌
بايسته‌بودن‌علوم‌قرآن‌ كمرنگ‌جلوه‌كرده‌است.‌به‌سخن‌ديگر،‌دليل‌يا‌دلايل‌

كدام‌است؟
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بايستگی علوم قرآن برای ورود به حوزه تفسير از منظرهای مختلف قابل اثبات است:
بايستگی از منظر ماهيت كتاب حكيم

بايستگی از منظر تاريخی
بايستگی علوم قرآن در دوران معاصر

بايستگی از منظر ماهيت كتاب حكيم
ِ‌العَْزِيزِ‌ نزول‌آيه‌ها‌به‌شيوه‌وحيانی‌از‌سوى‌خداى‌عزيز‌حكيمŸتَنْزِيلُ‌الكِْتَابِ‌مِنَ‌اللهَّ
متفاوت‌ موقعيت‌هاى‌ و‌ شرايط‌ در‌ سال‌ سه‌ و‌ بيست‌ زمانی‌ مدت‌ در‌ ‌39ŷِالحَْكِيم
اجتماعی‌و‌فرهنگی‌مسلمانان‌انجام‌پذيرفت.‌اين‌كتاب‌در‌متن‌خود‌آيه‌هاى‌خويش‌
عَليَْكَ‌ أنَزَْلَ‌ الَّذِي‌ Ÿهُوَ‌ تقسيم‌‌می‌نمايد:‌ متشابهات‌ و‌ محكمات‌ به‌ با‌صراحت‌ را‌
اصل‌ از‌ آيه‌ اين‌ ‌40ŷٌمُتَشَابهَِات وَأُخَرُ‌ الكِْتَابِ‌ ‌ أُمُّ ‌ هُنَّ مُحْكَمَاتٌ‌ آيَاتٌ‌ مِنْهُ‌ الكِْتَابَ‌
به‌ علم‌ و‌ تأويل‌ از‌ آيه‌ها‌ برخوردارى‌ متشابهات،‌ به‌ نسبت‌ محكمات‌ آيات‌ بودن‌
تأويل‌سخن‌می‌گويد.‌قرآن‌با‌نزول‌به‌زبان‌فصيح‌و‌عربیŸعَلیَ‌قَلبْكَِ‌لتَِكُونَ‌مِنَ‌
‌مُبيِن‌41ŷٍبهره‌گيرى‌از‌تمثيل‌را‌اصلی‌فراگير‌در‌اسلوب‌ المُْنْذِرِين‌Ÿŷَبلِسَِانٍ‌عَرَبيٍِّ
‌مَثَل‌42ŷٍاينگونه‌ فْنَا‌للِنَّاسِ‌فِي‌هَذَا‌القُْرْآنِ‌مِنْ‌كُلِّ بيانی‌خود‌برمی‌شمارد:‌Ÿوَلقََدْ‌صَرَّ
كتاب‌،‌شناختنی‌است‌و‌شناخت‌آن‌به‌آگاهی‌ها‌و‌دانستنی‌هاى‌پيشينی‌وابسته‌است،‌
بدون‌علم‌به‌تاريخ‌نزول‌آيه‌ها،‌شناخت‌جامع‌حوادث‌پيرامونی‌نزول‌آيه‌ها،‌معنا‌و‌
ناشناخته‌می‌ماند.‌در‌حوزه‌شناخت‌حقيقت‌ اين‌كتاب،‌ اجزاء‌ مدلول‌كامل‌و‌جامع‌
آيات،‌تأويل‌و‌مسأله‌هاى‌پيرامونی‌آن‌با‌اشاره‌قرآن‌به‌وجود‌تأويل،‌گونا‌گونی‌تأويل‌
و‌پيروى‌از‌آن‌نيز‌به‌اشارت‌او‌برهانی‌شده‌است.‌شناخت‌تأويل،‌حقيقت‌تأويل،‌
محدوده‌و‌مرزهاى‌تأويل،‌و‌در‌نهايت‌پيروى‌مطلوب‌از‌تأويل‌بدون‌ترديد‌نياز‌به‌
دانايی‌پيشينی‌دارد.‌ورود‌به‌عرصه‌فهم‌قرآن‌بدون‌شناخت‌قبلی‌اين‌گونه‌مسائل‌
نه‌تنها‌فهم‌درست‌آيه‌ها‌را‌با‌دشوارى‌روبرو‌می‌نمايد،‌بلكه‌در‌برخی‌موارد‌مانع‌فهم‌

درست‌و‌جامع‌می‌شود.
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بايستگی از منظر تاريخی 
سير‌تاريخی‌تفسير‌قرآن‌با‌دانش‌هاى‌پيشينی‌همراه‌بوده‌است،‌تفسير‌قرآن‌از‌آغاز‌
نزول‌متناسب‌با‌ماهيت‌آيه‌ها،‌مفاد‌و‌معناى‌جامع‌و‌كامل‌بوده‌است؛‌زيرا‌در‌دوران‌
پيامبر‌نزول‌آرام‌آيه،‌آيه‌با‌تفسير‌نبوى‌همراه‌بود،‌پيامبر‌صلي‌الله‌عليه‌و‌آله‌تفسير‌
لتُِبَيِّنَ‌ كْرَ‌ الذِّ إلِيَْكَ‌ Ÿوَأنَزَْلنَْا‌ به‌عهده‌داشت:‌ الهی‌ اساس‌رسالت‌ بر‌ را‌ آيه‌ها‌ كامل‌
رُون‌43ŷَتفسير‌نبوى،‌تبيين‌آيه‌ها‌در‌فضاى‌نزول‌ لَ‌إلِيَْهِمْ‌وَلعََلَّهُمْ‌يَتَفَكَّ للِنَّاسِ‌مَا‌نزُِّ
لَ‌إلِيَْهِمŷْ-‌آنچه‌نازل‌شده‌-‌بوده‌است،‌امام‌صادق‌عليه‌السلام‌ و‌تشريح‌Ÿمَا‌نزُِّ
از‌تفكيك‌نمازهاى‌سه‌ركعتی‌و‌ نازل‌شد‌و‌قبل‌ پيامبر‌ بر‌ می‌فرمايد:‌احكام‌نماز‌
چهارركعتی،‌پيامبر‌موارد‌نازل‌شده‌را‌براى‌مسلمانان‌تفسير‌می‌نمود.‌44اين‌كلام،‌
پيوستگی‌جريان‌تفسير‌نبوى‌را‌به‌نزول‌آيه،‌آيه‌به‌روشنی‌اعلام‌می‌دارد.‌بعد‌از‌
دوران‌نبوى،‌تفسير‌قرآن‌از‌سوى‌صحابه‌ادامه‌يافت.‌تفسير‌صحابه،‌شامل‌بيان‌مراد‌
از‌عنوان‌ها،‌اصطلاحات‌و‌مفردات‌قرآن‌گرديد.‌طبقه‌اول‌از‌مفسّران‌را‌غير‌از‌امام‌
علی‌عليه‌السلام‌گروهی‌از‌صحابه‌همانند:‌ابن‌عباس،‌عبدالله‌بن‌عمر،‌عبدالله‌بن‌
ابی‌و...‌تشكيل‌می‌دهند.‌تفسير‌در‌اين‌دوران‌به‌حوزه‌ادبی‌آيات،‌موارد‌شأن‌نزول،‌
بخش‌كمی‌از‌استدلال‌به‌آيه‌قرآن‌در‌برابر‌آيه‌ديگر‌محدود‌مي‌شد.‌بخش‌اندكی‌از‌
تفسير‌صحابه‌نيز‌تفسير‌نقلی‌است‌كه‌در‌عرصه‌سرگذشت‌هاى‌انبيا‌و‌اقوام‌پيشين‌و‌
معارف‌قرآن‌و‌مسائل‌كلامی‌همانند:‌مبدأ‌و‌معاد‌ارائه‌شده‌است.‌45با‌توجه‌به‌حضور‌
صحابه‌در‌فضا‌و‌محيط‌نزول‌آيه‌ها،‌مسأله‌هاى‌پرشمارى‌از‌مباحث‌علوم‌قرآن‌به‌

علم‌حضورى‌براى‌آنان‌روشن‌بوده‌است.
تابعان‌بعد‌از‌صحابه‌طبقه‌گسترده‌اى‌در‌طبقات‌مفسران‌به‌شمار‌می‌روند،‌تابعان‌از‌
مفسران‌همانند:‌مجاهد،‌ابی‌قتاده،‌ابی‌ليلی،‌الشيعی‌و‌السدى‌در‌واقع‌تداوم‌بخش‌
جريان‌علمی‌تفسير‌دوران‌صحابه‌هستند،‌تفسير‌نقلی‌نيز‌در‌دوران‌تابعان‌گسترش‌
يافت‌به‌نحوى‌كه‌در‌جريان‌نقل‌روايات‌تفسيرى‌در‌تفسير‌تابعی‌برخی‌اسرائيليات‌
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نيز‌در‌حوزه‌تفسير‌وارد‌گرديد.‌46آگاهی‌تابعان‌در‌زمينه‌مسايل‌علوم‌قرآن‌اگر‌چه‌
و‌ نزول‌ دوران‌ به‌ آنان‌ نزديكی‌ اما‌ است؛‌ نبوده‌ حضورى‌ علم‌ به‌ صحابه،‌ همانند‌
مصاحبت‌علمی‌با‌صحابه،‌آنان‌را‌با‌موضوعات‌و‌مسأله‌هاى‌اصلی‌علوم‌قرآن‌آشنا‌

نموده‌و‌تفسير‌تابعين‌را‌بر‌اصول‌و‌ضوابط‌پيشينی‌فهم‌قرآن‌قرار‌می‌دهد.
بايستگی علوم قرآن در دوران معاصر

فهم‌قرآن‌در‌دوران‌صدر‌اسلام‌متناسب‌با‌فرهنگ‌عمومی‌آن‌دوران‌بوده‌است.‌
فهم‌عرفی‌از‌مفاد‌و‌معناى‌آيه‌ها‌چنان‌با‌بساطت‌همراه‌بود‌كه‌تلقّی‌اوليه‌خود‌را‌
بدون‌ترديد‌بر‌قرآن‌تطبيق‌نمود.‌و‌به‌آن‌ترتيب‌اثر‌داده‌اند.‌در‌روايات‌آمده‌است‌بعد‌
‌47ŷِكُلُواْ‌وَاشْرَبوُاْ‌حَتَّی‌يَتَبَيَّنَ‌لكَُمُ‌الخَْيْطُ‌الَأبيَْضُ‌مِنَ‌الخَْيْطِ‌الَأسْوَد‌...Ÿ‌:از‌نزول‌آيه
عدى‌بن‌حاتم،‌به‌پيامبر‌گفت:‌من‌دو‌نخ‌سفيد‌و‌سياه‌كنار‌هم‌می‌گذارم‌ـ‌تا‌با‌
روشن‌شدن‌سفيدى‌از‌سياهی،‌زمان‌صبح‌مشخص‌شود‌ـ‌و‌به‌آنها‌نگاه‌می‌كنم؛‌اما‌
مشخص‌نمی‌شود،‌پيامبرصلي‌الله‌عليه‌و‌آله‌تبسّم‌كرد‌و‌فرمود:‌پسر‌حاتم!‌مراد‌آيه،‌

آشكار‌شدن‌سفيدى‌صبح‌از‌سياهی‌شب‌است‌كه‌آغاز‌وقت‌روزه‌است.48
مشخصه‌هاى‌ از‌ نوين‌ دوران‌ شد.‌ آغاز‌ نوينی‌ دوران‌ نزول،‌ دوران‌ گرفتن‌ پايان‌ با‌
بيرونی‌و‌درونی‌متنوعی‌برخوردار‌است.‌از‌يكسو،‌پيامبر‌صلي‌الله‌عليه‌و‌آله‌مخاطب‌
اول‌و‌دريافت‌كننده‌مستقيم‌وحی‌از‌دسترس‌دور‌است‌و‌نسخه‌نوشته‌هاى‌قرآن‌
بر‌اساس‌قرائت‌هاى‌مختلف‌قاريان‌نامدار،‌شناخت‌و‌فهم‌آيه‌ها‌را‌نيازمند‌قوانين‌
و‌ اسلام‌ جغرافياى‌ حوزه‌ گسترش‌ ديگر‌ سوى‌ از‌ است،‌49 نموده‌ خاص‌ ضوابط‌ و‌
پيروزى‌هاى‌مسلمانان‌بعد‌از‌پيامبر‌صلي‌الله‌عليه‌و‌آله‌موجب‌معاشرت‌و‌همزيستی‌
مسلمانان‌با‌غير‌مسلمانان‌شد.‌ارتباط‌و‌تعامل‌علمی‌مسلمانان‌با‌آنها،‌ورود‌انديشه‌ها‌
به‌همراه‌ تغييرات‌فكرى‌و‌علمی‌ و‌مذاهب‌غير‌اسلامی،‌ اديان‌ مباحث‌كلامی‌ و‌
داشت‌و‌موجب‌آشكار‌شدن‌مسائل‌و‌موضوعات‌نوينی‌در‌ذهن‌و‌انديشه‌مسلمانان‌
نمود،‌ پيدا‌ جديدى‌ وضعيت‌ مسلمانان‌ ميان‌ در‌ قرآن‌ فهم‌ شرايط،‌ تغيير‌ با‌ گرديد.‌
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پرسش‌از‌فهم‌آيه‌ها‌ديگر‌محدود‌به‌فهميدن‌فلسفه‌هلال‌ماه‌نشد.50
ورود‌به‌متن‌كتابی‌چند‌بعُدى‌بدون‌تاريخ‌شناسی،‌ساختارشناسی‌و‌زبان‌شناسی‌آن‌
امكان‌پذير‌نيست.‌شناخت‌زبان،‌ادبيات‌و‌منطق‌كتاب‌آسمانی‌تا‌آنجا‌كه‌پرده‌از‌
مطالب‌ارائه‌شده‌در‌آن‌بردارد،‌بدون‌ترديد‌پيوست‌به‌قواعد‌و‌ضوابطی‌است‌كه‌
قبل‌از‌ورود‌به‌حوزه‌تفسير‌بايسته‌است‌شناخته‌شود.‌آنگاه‌كه‌اسلوب‌بيانی‌قرآن‌در‌
گرايش‌هاى‌متنوع،‌كشف‌و‌ترسيم‌شود،‌عموم‌پيام‌ها،‌ايده‌ها‌و‌هدايت‌هاى‌عملی‌و‌
راهبردى‌قرآن‌به‌درستی‌فهميده‌می‌شود.‌تفسير‌آيه‌ها‌خود‌آموزه‌متن‌وحی‌است،‌
است‌كه‌ تأويل‌مسأله‌هايی‌ قلمرو‌ و‌ تأويل‌ به‌ به‌محكمات،‌علم‌ متشابهات‌ ارجاع‌
از‌ورود‌به‌عرصه‌تفسير‌آيات‌كتاب‌مجيد‌هدايت‌گر‌تفسير‌ روشن‌شدن‌آنها‌قبل‌
درست‌می‌گردد.‌تمامی‌اين‌مسأله‌ها،‌سلسله‌حلقه‌هاى‌پيوسته‌علوم‌قرآن‌است‌كه‌

راهيابی‌به‌تفسير‌جامع‌و‌فراگير‌را‌فراهم‌می‌نمايد.
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برادران‌به‌يوسف‌افتراء‌سرقت‌زدند‌و‌گفتند:‌اگر‌»ابن‌يامين«‌دزدى‌كرده‌برادر‌مادرى‌او‌نيز‌قبل‌از‌او‌
دزدى‌كرده‌بود،‌يوسف‌اين‌كلام‌را‌در‌نفس‌خود‌پنهان‌كرد‌و‌بر‌آنان‌آشكار‌نساخت،‌تنها‌به‌صورت‌

كلی‌گفت:‌شما‌از‌نظر‌مقام‌و‌منزلت‌بدتر‌از‌آن‌هستيد‌ـ‌كه‌وانمود‌می‌كنيد‌ـ‌طبرسی،‌مجمع البيان،‌ج‌
5،‌ص‌255؛‌زمخشرى،‌كشاف،‌ج‌3،‌ص‌‌311؛‌فخر‌رازى،‌ج‌6،‌ص‌490.‌پنهان‌نمودن‌كلام‌برادران‌
هَا‌يُوسُفُ‌فِي‌نفَْسِهِ‌وَلمَْ‌يُبْدِهَا‌لهَُم‌ŷْكه‌در‌نفس‌يوسف‌ماندگار‌شد‌و‌آشكار‌نگرديد،‌كلام‌نفسی‌ Ÿفَأَسَرَّ

است‌با‌وجود‌دارا‌بودن‌ساختار‌و‌محتواى‌»كلام«‌اما‌صورت‌خارجی‌پيدا‌نكرد؛‌ولي‌پاسخ‌يوسف‌به‌
كَانا‌ŷًكلام‌لفظی‌است. ‌مَّ برادران‌كه‌شما‌از‌نظر‌منزلت‌بدتر‌از‌آن‌هستيد‌كه‌وانمود‌می‌كنيد‌Ÿأنَتُمْ‌شَرٌّ
13.‌محمد‌بن‌الحسن‌طوسی،‌تبيان، ج1،‌ص‌17-19؛‌طبرسی،فضل‌بن‌حسن،‌مجمع البيان،‌ج‌1،‌ص‌
82؛‌‌محمد‌بن‌جرير‌طبرى‌،جامع البيان،‌ج‌1،‌ص‌41؛‌فخر‌الدين‌رازى،‌مفاتيح الغيب،‌ج‌2،‌ص‌14.

14.‌شيخ‌طاهر‌جزايرى،‌التبيان فی علوم القرآن،‌ص‌40؛‌عزيزى،ابوالمعالی،‌البرهان فی مشكلات القرآن،‌
براى‌اطلاع‌بيشتر‌از‌نام‌هاى‌قرآن‌رك:‌البرهان فی علوم القرآن زركشی،‌ج1،‌ص‌157.‌نوع‌‌15معرفة‌

اسمائه‌و‌اتستقاقاتها.
15.‌سعيد‌حيدر‌حازم،‌علوم القرآن بين البرهان و الاتقان،‌ص‌5.
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16.‌‌عبدالعظيم‌زرقانی، مناهل العرفان فی علوم القرآن،‌ج‌1،‌ص‌‌34.
17.‌محمدبن‌عبدالله‌زركشی،‌البرهان فی علوم القرآن،‌ج‌1،‌ص‌‌52.

18.‌عبدالعظيم‌زرقانی‌،‌مناهل العرفان فی علوم القرآن،‌ج‌1،‌ص‌31ـ‌32.
19.‌محمد‌هادى‌معرفت‌،‌التمهيد،‌ج‌1،‌ص‌7.

20.‌عبدالعظيم‌زرقانی،‌مناهل العرفان، ج‌1،‌ص‌30.‌برخی‌تدوين‌اصول‌قواعد‌علم‌نحو‌را‌تنها‌به‌او‌نسبت‌
داده‌اند،‌رك:‌فی رحاب القرآن،‌ج،‌‌2،‌ص‌10.

21.‌سعيد‌حيدر‌حازم‌،‌‌علوم القرآن بين البرهان و الاتقان،‌ص‌‌65.
22.‌بدرالدين‌زركشی‌،‌البرهان فی علوم القرآن،‌ج‌1،‌ص‌46.

23.‌محمد‌هادى‌معرفت‌،‌التمهيد،‌ج‌1،‌ص‌‌7و8؛‌زركشی،‌البرهان، ج‌1،‌ص‌‌39.
24.‌همان.

25.‌‌عبدالعظيم‌زرقانی،‌مناهل العرفان،  ج‌1،‌ص‌‌34.
26.‌جلال‌الدين‌سيوطی،‌الاتقان فی علوم القرآن،‌‌ج‌1،‌ص‌‌19.

27.‌همان،‌ص‌‌21.

28.‌همان،‌ص‌‌21.
29.‌جلال‌الدين‌سيوطی‌،‌التحبير فی علم التفسير،‌ص‌28.

30.‌همان،‌ص‌‌24ـ‌29.
31.‌جلال‌الدين‌سيوطی‌،‌الاتقان فی علوم القرآن،‌ج‌1،‌ص‌20.

32.‌محمدهادى‌معرفت‌،‌التمهيد،‌‌ج‌1،‌ص‌‌129.
33.‌همان.

34.‌شيخ‌آقا‌بزرگ‌تهرانی‌،‌الذريعه،‌ج‌3،‌ص‌172.
35.‌،‌بدر‌الدين‌محمد‌بن‌عبدالله‌زركشي،‌البرهان،‌‌ج‌1،‌ص‌33.

36.‌همان،‌ص‌33.
37.‌زرقانی،‌مناهل العرفان فی علوم القرآن،‌ج‌1،‌ص‌21؛‌سيوطی،‌اتقان،‌ج‌1،‌ص‌356.

38.‌و‌آن‌در‌امروز‌)لوح‌محفوظ(‌نزد‌ما‌بلندپايه‌و‌استيلا‌است!‌)زخرف:‌4(
39.‌)زمر:1؛‌جاثيه:‌2؛‌احقاف:‌2(،‌فرو‌فرستادن‌اين‌كتاب‌از‌سوى‌خداوند‌تواناى‌بی‌همتا‌و‌داناى‌حكمت‌

است.‌
آيات‌ آن‌ از‌ قسمتي‌ كه‌ كرد،‌ نازل‌ تو‌ بر‌ را‌ )آسماني(‌ كتاب‌ اين‌ كه‌ است‌ كسي‌ او‌ ‌)7 )آل‌عمران:‌ ‌.40
»محكم‌«‌)صريح‌و‌روشن(‌است؛‌كه‌اساس‌اين‌كتاب‌اند‌)و‌هر‌گونه‌پيچيدگی‌در‌آيات‌ديگر،‌با‌مراجعه‌
به‌اين‌ها‌برطرف‌مي‌شود،‌و‌قسمتي‌از‌آن،‌»متشابه‌«‌است‌)آياتي‌كه‌به‌خاطر‌بالا‌بودن‌سطح(‌مطلب‌و‌
جهات‌ديگر،‌در‌نگاه‌اول،‌احتمالات‌مختلفي‌در‌آن‌مي‌رود.‌ولي‌با‌توجه‌به‌آيات‌محكم،‌تفسير‌آنها‌آشكار‌
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مي‌گردد،‌اما‌آنها‌كه‌در‌قلوبشان‌انحراف‌است‌به‌دنبال‌متشابهاتند،‌تا‌فتنه‌كنند‌)و‌مردم‌را‌گمراه‌سازند،‌
آنها‌را‌جز‌خدا‌و‌راسخان‌در‌علم،‌نمي‌دانند.‌ و‌تفسير‌)نادرستي(‌براي‌آن‌مي‌طلبند(‌در‌حالي‌كه‌تفسير‌
)آنها(‌كه‌به‌دنبال‌فهم‌و‌درك‌اسرار‌همه‌آيات‌قرآن‌در‌پرتوي‌علم‌و‌دانش‌الهي(‌مي‌گويند:‌»ما‌به‌همه‌
آن‌ايمان‌آورديم؛‌همه‌از‌طرف‌پروردگار‌ماست.«‌و‌جز‌صاحبان‌عقل،‌متذكر‌نمي‌شوند‌)و‌اين‌حقيقت‌را‌

درك‌نمي‌كنند(.
41.‌)شعراء:‌‌194و‌195(‌بر‌قلب‌)پاك(‌تو،‌تا‌از‌انذاركنندگان‌باشي!‌؛‌آن‌را‌به‌زبان‌عربي‌آشكار‌)نازل‌

كرد(‌
42.‌)اسراء:‌89؛‌كهف:‌54(‌‌ما‌در‌اين‌قرآن،‌براي‌مردم‌از‌هر‌چيز‌نمونه‌اي‌آورديم‌)و‌همه(‌معارف‌در‌آن‌

جمع‌است؛‌اما‌بيشتر‌مردم‌)در‌برابر‌آنان(،‌از‌هر‌كاري(‌جز‌انكار،‌ابا‌داشتند!‌
43.‌‌)نحل:‌44(‌-‌)از‌آنها(!‌بپرسيد‌كه‌از‌دلايل‌روشن‌و‌كتب‌)پيامبران‌پيشين(‌آگاهند،‌و‌ما‌اين‌ذكر‌)قرآن(‌

را‌بر‌تو‌نازل‌كرديم؛‌تا‌آنچه‌به‌سوي‌مردم‌نازل‌شده‌است‌براي‌آنها‌روشن‌سازي‌و‌شايد‌انديشه‌كنند.
44.‌‌قال‌الامام‌الصادق‌عليه‌السلام‌»ان‌رسول‌الله‌صلي‌الله‌عليه‌و‌آله‌نزلت‌عليه‌الصلوة‌و‌لم‌
يسم‌ثلاثة‌و‌لا‌اربعا،‌حتی‌كان‌رسول‌الله‌صلي‌الله‌عليه‌و‌آله‌هو‌الذى‌فسّر‌لهم‌ذلك«؛‌محمد‌هادى‌

معرفت،‌التفسير و المفسرون،‌ج‌1،‌ص‌15؛‌كافی،‌كلينی،‌ج‌1،‌ص‌‌286.
45.‌محمدحسين‌طباطبايی‌،‌الميزان،‌‌ج‌1،‌ص‌‌مقدمه‌7.

46.‌همان،‌ص‌‌مقدمه‌8.
47.‌)بقره:‌187(.

48.‌طبرسی،‌مجمع البيان، ج‌2،‌ص‌‌364؛‌طبرى،‌محمدبن‌جعفر،‌جامع البيان،‌ج‌2،‌ص‌178؛‌جارالله‌
زمخشرى،‌كشاف،‌ج1،‌ص‌231؛‌محمدبن‌يوسف‌غرناطی، بحرالمحيط،‌ج2،‌ص‌‌215و‌216؛‌ابن‌جوزى،‌

عبدالرحمن‌بن‌علی، زادالمسير،‌ج1،‌ص‌192.
از‌معناى‌قرآن‌همانند‌دريافت‌سخنان‌حكيمان‌از‌سوى‌حاضران‌در‌ 49.‌دريافت‌مسلمانان‌صدر‌اسلام‌
دريافت‌ نيز‌ را‌ معانی‌ با‌شنيدن،‌ كلمات‌حكيمانه،‌هماهنگ‌ بيان‌ به‌هنگام‌ است.‌حاضران‌ مجلس‌كلام‌
می‌نمايند،‌اما‌بعد‌از‌پايان‌مجلس‌سخن‌معمولًا‌به‌هنگام‌استدلال،‌نتيجه‌گيرى‌از‌كلمات،‌اختلاف‌در‌
برداشت‌رخ‌می‌دهد.‌و‌نياز‌به‌بررسی‌كلام‌و‌تنظيم‌قواعد‌براى‌فهم‌درست‌و‌صحيح‌از‌كلمات‌پيدا‌می‌
شود.‌فهم‌مسلمانان‌از‌آيه‌ها‌عموما‌فهم‌بسيط‌متناسب‌با‌شرايط‌نزول‌بوده‌است،‌تفسير‌نبوى‌محدود‌بوده‌

از‌موارد‌محدودى‌از‌ابهام‌معنايی‌آيات‌در‌ذهن‌و‌زبان‌مسلمانان‌ثبت‌نشده‌است.‌‌
50.‌برخی‌سؤالات‌در‌دوران‌نزول‌قرآن‌شاهد‌سطح،‌ميزان‌و‌ابعاد‌انتظارات‌مسلمانان‌از‌فهم‌دين‌بوده‌
است.‌نمونه‌اى‌از‌سؤالات‌در‌متن‌قرآن‌طرح‌شده‌و‌به‌تناسب‌پاسخ‌گفته‌شده‌است:‌Ÿيَسْأَلوُنكََ‌عَنِ‌الأهِلَّةِ‌
‌مَنِ‌اتَّقَی‌وَأتُْواْ‌البُْيُوتَ‌مِنْ‌ ‌البْرَِّ ‌بأَِنْ‌تَأْتُوْاْ‌البُْيُوتَ‌مِن‌ظُهُورِهَا‌وَلكَِنَّ ‌وَليَْسَ‌البْرُِّ قُلْ‌هِيَ‌مَوَاقِيتُ‌للِنَّاسِ‌وَالحَْجِّ
‌لعََلَّكُمْ‌تُفْلحُِونŷَ؛‌تو‌را‌از‌ماههاى‌نو‌پرسند،‌بگو:‌آنها‌گاهنماهاست‌براى‌مردم‌و‌حجّ.‌و‌ أبَوَْابهَِا‌وَاتَّقُواْ‌اللهَّ
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نيكی‌آن‌نيست‌كه‌به‌خانه‌ها‌از‌پشت‌آنها‌درآييد،‌و‌ليكن‌نيكی‌]نيكی‌[‌آن‌كس‌است‌كه‌پرهيزگارى‌كند‌
و‌به‌خانه‌ها‌از‌درهاى‌آنها‌درآييد‌و‌از‌خدا‌پروا‌كنيد،‌باشد‌كه‌رستگار‌شويد.‌)بقره189‌:2(

بيِلِ‌وَمَا‌ نْ‌خَيْرٍ‌فَللِوَْالدَِيْنِ‌وَالَأقْرَبيِنَ‌وَاليَْتَامَی‌وَالمَْسَاكِينِ‌وَابنِْ‌السَّ ‌Ÿيَسْأَلوُنكََ‌مَاذَا‌يُنفِقُونَ‌قُلْ‌مَا‌أنَفَقْتُم‌مِّ
‌بهِِ‌عَليِم‌ŷٌاز‌تو‌می‌پرسند‌چه‌چيز‌انفاق‌كنند؟‌بگو:‌آنچه‌از‌مال‌انفاق‌می‌كنيد‌براى‌ ‌اللهَّ تَفْعَلُواْ‌مِنْ‌خَيْرٍ‌فَإنَِّ
پدر‌و‌مادر‌و‌خويشان‌و‌يتيمان‌و‌نيازمندان‌درمانده‌و‌در‌راه‌ماندگان‌باشد‌و‌هر‌كار‌نيكی‌كه‌كنيد‌خدا‌به‌

آن‌داناست.‌)بقره:‌215(
عَلَّمَكُمُ‌ ا‌ مِمَّ ‌ تُعَلِّمُونهَُنَّ مُكَلِّبيِنَ‌ الجَْوَارِحِ‌ نَ‌ مِّ عَلَّمْتُم‌ وَمَا‌ يِّبَاتُ‌ الطَّ لكَُمُ‌ ‌ أُحِلَّ قُلْ‌ لهَُمْ‌ ‌ أُحِلَّ مَاذَا‌ Ÿيَسْأَلوُنكََ‌
می‌پرسند‌ تو‌ از‌ ‌ŷِالحِْسَاب سَرِيعُ‌ ‌ اللهَّ ‌ إنَِّ ‌ اللهَّ وَاتَّقُواْ‌ عَليَْهِ‌ ‌ اللهِّ اسْمَ‌ وَاذْكُرُواْ‌ عَليَْكُمْ‌ أمَْسَكْنَ‌ ا‌ مِمَّ فَكُلُواْ‌ ‌ اللهُّ
چه‌چيزها‌برايشان‌حلال‌شده‌است،‌بگو:‌چيزهاى‌پاكيزه‌براى‌شما‌حلال‌شده‌است‌و‌آنچه‌از‌جانوران‌
شكارى-‌سگان‌شكارى-‌كه‌تعليم‌داده‌ايد‌در‌حالی‌كه‌از‌آنچه‌خداوند‌به‌شما‌آموخته‌به‌آن‌سگان‌آموخته‌
باشيد-‌كه‌شكار‌را‌بگيرند‌و‌خود‌نخورند-،‌پس،‌از‌شكارى‌كه‌براى‌شما‌گرفته‌اند‌بخوريد‌و‌نام‌خدا‌را‌
]هنگام‌فرستادن‌حيوان‌[‌بر‌آن‌ياد‌كنيد‌و‌از‌خدا‌پروا‌نماييد-‌براى‌بازى‌و‌سرگرمی‌شكار‌نكنيد-‌كه‌خدا‌

زود‌حساب‌است‌.‌)مائده:4(
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الطبعة‌ الاسلامی،‌ الاعلام‌ مكتب‌ قم:  القرآن،‌ تفسير  فی  التبيان  ابوجعفر،‌ طوسی،‌ ‌‌.23

الاولی.
24.‌‌طوسی،‌نصير‌الدين،‌كشف المراد،‌قم:‌موسسه‌نشر‌الاسلامی،‌1419ق.

25.‌‌غرناطی،‌محمدبن‌يوسف،‌البحر المحيط فی التفسير،‌دارالفكر:‌بيروت.‌‌1414ق،
الطبعة‌ بيروت:‌ العلميه،‌ دارالكتاب‌ كبير(،‌ )تفسير  الغيب  مفاتيح  رازى،‌ فخر‌ ‌‌.26

الاولی،1411ق.
27.‌‌قرعاوى،‌سليمان‌بن‌صالح‌و‌الحسن‌محمد‌بن‌علی،‌البيان فی علوم القرآن،‌عربستان‌

سعودى: مکتبة‌الظلال،‌1415ق،‌
28.‌‌قطان،‌خليل،‌مباحث‌فی علم القرآن،‌بيروت:‌موسسه‌رساله،‌1401ق.
29.‌‌محيسن،‌محمد‌سالم،‌فی رحاب القرآن،‌دارالجيل،‌بيروت:‌1399ق.

الاعلام‌ مكتب‌ قم:‌ عندالمفسرين،‌ القرآن  علوم  قرآن،‌ معارف‌ و‌ فرهنگ‌ 30.‌‌‌مركز‌
الاسلامی،‌1416ق.‌

31.‌‌معرفت،‌محمد‌هادى،‌التمهيد فی علوم القرآن،‌قم:‌موسسه‌نشر‌الاسلامی،‌‌الطبعة‌
الثانیة،‌1415ق.

للعلوم‌ الرضوية‌ الجامعة  القشيب،‌مشهد:  ثوبه  المفسرون فی  و  التفسير  ‌،_____  .32
الاسلاميه،‌‌1418ق.‌


